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آارهاي مهمي آه چند .  تمام هفته در اداره فكرم نگران آارهايي بود آه بايد روز جمعه گوشه آنار خانه انجام ميدادم

ناودان آه از ديوار آنده شده بود بايد درست ميشد و گرنه آب باران ميرفت زير پيه خانه و آم .  هفته عقب انداخته بودم
علفهاي هرز هم آه باغچه را گرفته بود و يك  سمپاشي لازم داشت،  تازه  بعد  از  اين ها بايد .   دستمان ميدادآم آار

.  مي افتادم به جان صندلي هاي اتاق ناهارخوري و همه را رنگ مي آردم آه بدجوري از ريخت و قيافه افتاده بودند
وزي بود آه بايد همه اين پروژه هاي مهم را انجام ميدادم ولي ديروز ر.  رنگ و سمباده و برس مخصوص هم خريده بودم

فقط يك نيمساعتي با خودم آلنجار .  از صبح تا ظهر اين دست آن  دست آردم و دست ودلم به هيچ آاري نرفت
مانها صندلي هاي رنگ ورو رفته جلوي مه.  بايد تعيين ميكردم آداميك اولويت دارد.  ميرفتم آه آدام را اول شروع آنم

مسئله آبرو يك طرف ولي حساب خرجهاي بزرگي آه يك ناودان شكسته . و فك و فاميل اصلا خوبيت نداشت
بالاخره ساعتها گذشت و آاري انجام .  بخصوص آه فصل بارندگي نزديك بود.  ميتوانست روي دستمان بگذاره يك طرف

دن جدول شدم ولي هر دفعه سر نام معشوقه يكي دو بار هم براي فرار از اين سردرگمي مشغول حل آر.  ندادم
!  پس از اينهمه سال جدول حل آردن يك چنين چيزي را فراموش آرده بودم.  ناپلئون آه يادم رفته بود آنار گذاشتمش

تمام صبح تلف  شد و من تنها آاري آه آرده بودم دود آردن .  واقعا آه مشكلات زندگي مجال فكر آردن به آدم نميدهد
آلي آار روسرم ريخته بود و حال و حوصله انجام هيچكدام را .  ود و نگاه آردن به ساعت ديواري و حل جدولسيگار ب
هرچه بود .  يك تپش نامنظم قلب.   يك دلشوره خفيف.  دلواپسي مزمن و رنگ باخته اي وجودم را گرفته بود.  نداشتم

ره آفش و آلاه آردم و از خانه زدم بيرون و پياده راه افتادم عصر شده بود آه  بالاخ.  از آار و زندگي مرا واداشته بود
دو .  بطرف پارك آوچكي آه چند خيابان آنطرف تر بود و اين تنها آاري بود آه بدون ترديد و دودلي انجام داده بودم
ه گردن چهارراه آنطرف تر تازه متوجه شدم شال گردن پيچازي مورد علاقه ام را آه هميشه فقط روزهاي تعطيل ب

اگر روز ديگري بود حتما بخاطرش برميگشتم بخصوص آه دآتر اآيدا سفارش آرده بود .  ميگذاشتم فراموش آرده ام
 .                         گردن و سينه ام را در معرض هواي سرد قرار ندهم

.   پارك جاي سوزن انداختن نبودخيابانهاي اصلي. غ تر از هميشه ميرسيد بنطرم شلو.  دقايقي بعد وارد پارك شده بودم
مردم را انگار بزور برده بودند پارك، همه با قيافه هاي عبوس نشسته بودند و آخرين ساعتهاي روز تعطيلشان را به 

يك عده انگار مسابقه تخمه شكستن با هم داشتند و تقريبا همه .  چند نفر ورق بازي ميكردند.  بطالت ميگذراندند
دو پسر .  آنها هم آه روي پا بودند بطور منظم و حساب شده اي در حال انجام آاري بودند.  ودبساط چايشان براه ب

.  اولي ضربه اي محكم و بيصدا به توپ ميزد.  جوان آه با فاصله زيادي از هم قرار داشتند مشغول بازي بدمينتون بودند
يكرد و طرف مقابل با نگراني و دهان نيمه باز مسير چهره اش از هم باز ميشد و با اشتياق پرواز توپ پردار را دنبال م

دومي چهره اش .  توپ را دنبال ميكرد و با هر زحمتي شده توپ را بر ميگرداند و اين دفعه حالات دو بازيكن عوض ميشد
ل مرغي زبان بسته توپ پردار هم مث.  باز ميشد و نگراني اولي را فرا ميگرفت و اين تغيير حالات بي وقفه تكرار ميشد
آمي آن طرف تر بچه ها گرگم بهوا .  سرگردان و بلاتكليف ولي بي گله و شكايت در فاصله بين دو جوان در نوسان بود

يكي بدنبال بقيه ميدويد و همه با جيغ و داد فرار ميكردند و هر آس سعي ميكرد خود را از چنگال گرگ .   بازي ميكردند
آلاغهايي آه در انتهاي .  اه باد دور ميشد و جاي آنرا قارقار آلاغها پر ميكردجلوتر سروصداي بچه ها به همر. برهاند

يكي با متانت قار ميكرد و چند تا هم مودبانه با قارقار تك تك جواب .  پارك بر روي پرچين نشسته و با هم جدل ميكردند
غ با هم قارقار ميكردند و ناگهان همه با هم بعلامت      ْْْ     ْْ ْ    چند لحظه همه آرام ميشدند، پس از آمي تفكر دو آلا.  ميدادند

 .                                                تائيد قاروقارشان بلند ميشد
قدم تندتر برداشتم تا قبل از ديگران بر رويش .  بالاخره در گوشه اي از پارك آه خيلي خلوت تر بود نيمكتي خالي يافتم

 نميرسيد تك و توك مردمي آه گذارشان از آنطرف افتاده بود علاقه اي به نشستن در آنجا داشته بنشينم ولي بنظر
خورشيد آه تا ساعتي ديگر غروب ميكرد درست .  جاي مناسبي بود.  احساس خرسندي قلبم را مالش داد.  باشند

دستانم  را بروي سينه .  درامان باشمپره آلاهم را پايين آشيدم تا از نگاهش .  روبروي من نشسته و بمن زل زده بود
نميدانم چه مدت گذشت آه ناگهان حضور .  چليپا آرده و پاهايم را رويهم انداخته و در سكوت بفكر فرو رفته بودم

با .  جابجا شدم و به آرامي و مودبانه آمي از او فاصله گرفتم.  آسي را آه شانه بشانه ام نشسته بود حس آردم
آماآان بي .  را صاف آردم و آلاهم را از روي چشمانم بالاتر برده و نيم نگاهي به غريبه انداختمسرفه خفيفي سينه 
آرامش و رضايت جايگزين دلشوره نامانوس .  همان نگاه اول احساس عجيبي در وجودم ريخت.  حرآت نشسته بود
ود آه آرام و بي تفاوت در آنارم نشسته عليرضا ب.  عينكم را جابجا آردم ودر چهره اش دقيق شدم.  تمام روز شده بود

عليرضا آجا و اينجا آجا؟  پس از اينهمه سال؟  اگر عينك جديدي را آه دآتر همين چند روز پيش بمن داده بود بر . بود
همان دماغ قلمي و بلند، گونه .  خود خودش بود.  چشم نداشتم امكان نداشت با چنين اطميناني بجا مي آوردمش

انگار نه انگار بيش از چهل سال از آخرين .  هنوز همانطور لاغر مانده بود.   و چشماني ريز و فرو رفتههاي استخواني
بي تفاوت و بدون آوچكترين توجهي به من .  ديدارمان گذشته بود ولي نه چيزي ميگفت و نه اظهار آشنايي ميكرد

خيره شدن .  اري آه هميشه با هم ميكرديمهمان آ.  سرجايش بدون حرآت نشسته بود و به خورشيد خيره شده بود
ياد .  شرط مي بستيم سر اينكه چه آسي ميتواند بدون پلك زدن به خورشيد بيشتر خيره بماند.  به خورشيد

بگومگوهايمان افتادم، قهر و آشتي هايي آه هر روز تكرار ميشد ولي بيشتر از اينكه دعوا و آتك آاري آنيم با هم بازي 
بزرگتر هم آه شده بوديم آتاب رد و بدل ميكرديم و بحث .   درس ميخوانديم و پيش هم درد دل ميكرديمميكرديم، با هم
برخلاف او آه اصلا تغييري نكرده بود من شكل و شمايل گذشته را .  شايد مرا بجا نياورده بود.  و جدل ميكرديم

.                             عينكي هم شده بودم.  خته بود آيلو وزن اضافه آرده بودم و موهاي جلوي سرم ري20حداقل .  نداشتم
 ." را بخاطر نياوردمهر آاري  آردم اسم فاميلش... شما عليرضا:"اين بود آه پيش قدم شدم و پرسيدم
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بطرف من چرخيد و بدون گفتن آلامي سرش را به علامت "  شما عليرضا نيستيد؟...شما:"با لكنت دوباره پرسيدم
شايد .  نه از سئوالم  تعجب آرد و نه آنجكاو شد آه از آجا ميشناختمش و نه متقابلا سئوالي آرد.    تائيد تكان داد

 از از قارقار آلاغها، به جايي خارج  ت نگاهش را چرخاند و به دور دست، خيلي آنطرف تربي تفاو.  هم مرا بجا آورده بود
با بي تابي و با .   حصار پارك، فراتر از مرزهاي شهر، دورتر ا ز آوههاي سربه فلك آشيده و به ماوراي افق نگريست

 "مگر مرا نميشناسي؟:" لحني پر  از سرزنش پرسيدم
همان نگاه مهرباني را آه هرگز از ياد نبرده بودم ولي گذشت .   اينبار نگاهش را آشناتر يافتم. نگاهي ديگر بمن انداخت

 .نيرويي پنهاني  او را از من دور نگاه ميداشت.  پرده اي مات ميان ما حايل شده بود.  سالها آنرا آمرنگ آرده  بود
باور آن عليرضا، امروز بدون هيج .  د رخ دهداين عجيب ترين و غير منتظره ترين اتقاقي است آه ممكن بو:" گفتم

هنوز باور نميكنم .  بدلم برات شده بود آه بايد به انتظار حادثه اي خوشايند و يا عزيزي بنشينم.  دليلي به پارك آمدم
 باور آن دوست.  چقدر با هم خاطره هاي خوب داريم.  پس از اينهمه سال دست تقدير ما را اينطور بهم رسانده باشد

يادت مياد تخمه آدو شريكي ميخريديم و تو يكي يكي ميشمردي و .  من هيچ چيز جاي خاطرات خوب را نميگيره
مساوي تقسيم ميكردي؟  يادت مياد با هم شش ريال جمع ميكرديم و يك نصفه ساندويچ آالباس ميخريديم؟  

اغذيه خروس طلايي . دويج پياده راه ميرفتيمچقدر بخاطر همان سان.  هيچوقت نتوانستم آن مزه را زيرزبانم تكرار آنم
سر نبش خيابان پهلوي را اصلا يادت هست؟  يادت مياد پول جمع ميكرديم و شريكي يك بليط سينما ميخريديم و دو 

 ."ديگه فيلمها را مثل قديمها جالب درست نميكنند.  سانس پشت سر هم تو يك صندلي يك فيلم را تماشا ميكرديم
همه  وقتي سنشان  بالا ميره  !  خيلي تغيير آردي:"ر هيچ چيزي  را بخاطر نمي آورد به سردي گفتعليرضا آه انگا

 "اينطور عوض  ميشوند؟
زندگي است  ديگر، وقتي  شور و نشاط  جواني از آله ات بپرد هزار عارضه جانبي مي افتد به جانت و تا آخر :" گفتم

 ."   و ميشويعمر گريبانت را ميگيرد و از اين رو به آن ر
 "از دوستان قديمي چه خبر؟: "پرسيد

فرزان را .  اميدوار بودم تو خبري داشته باشي.  خدا ميداند چه بلايي سرشان آمده:"سرم را پايين انداختم و گفتم
و از اولش هم بچه زبر .  بعدها شنيدم آه دآتر شده و مثل خر پول در مياره.  يادت هست؟  او را ميدانم آه رفت خارج

يادته يك روز گفت اگر روابط جنسي آزاد بين زن و .  صادق را چطور؟  همان آه روانشناس صداش ميكرديم.  زرنگي بود
بالاخره فوق ليسانس روانشناسي گرفت و چند سال هم .  مرد برقرار بشه تفاوتهاي طبقاتي هم از بين خواهد رفت

بالاخره رفت دنبال همان آاري آه .   فهميد پول تو اين آار نيستتوي تيمارستانها با ديوانه ها سروآله زد تا بالاخره
آار و بارش سكه است و پولش از پارو .  باباش مرد و فرش فروشي سرنبش بازار شد مال او.  هميشه ازش متنفر بود

 اينهمه سال . از خودت بگو.  لابد آنها هم سرشان توي لاك خودشان است.  بالا ميره و از بقيه هم اصلا خبري ندارم
 "آجا بودي؟  چرا از ما خبري نگرفتي؟  بي معرفت اينهم شد رسم دوستي؟

آلاغهاي سياهي آه قارقار آنان از بالاي سرمان گذشته بودند فكر و ذهنش را .  جواب نداد،  حواسش جاي ديگري بود
مثل موجودي يخزده .  س ميكردمحضورش را لحظه به لحظه آمتر ح.  مثل يك قالب صابون قاپ زده و از ما دور ميشدند

دلم .  ميخواستم دستم را بر روي شانه اش بگذارم و برايش درد دل آنم.  زير آفتاب تابستاني داشت آب ميشد
ميخواست مثل گذشته ها آنقدر سربسرش بگذارم تا حسابي از آوره در برود و بطرفم هجوم بياورد و من پا بگذارم به 

دلم ميخواست دوتايي خسته از .   تكرار آنيم، لحظه  به لحظه اش را، خوب و بدش راايكاش ميشد گذشته را.  فرار
دلم ميخواست يك بار .  بازي فوتبال در تابستان عرق ريزان بطرف شير آب بدويم و تا ميتوانيم شكممان را ازآب پرآنيم

.  ده بود با هم شريكي ميخورديمديگه هم آه شده دو ريال لبو ميخريديم و تو سرمايي آه تا استخوانمان نفوذ آر
ولي . خيلي حرفها داشتم.  ميخواستم ازش بپرسم چطوري درس ميخواند آه هميشه نمره هايش از من بهتر ميشد

نميدونستم  چطوري  بحرف  .  هر چه بيشتر از گذشته ها حرف ميزدم بيشتر از خودم دورش ميكردم.  عليرضا پا نميداد
از بي اعتنايي اش خجالت زده .    بسرش  آمده  بود  آه  از  اين  رو  به آنرو شده بودانگار  يك  بلايي.   بكشمش

 .    به خورشيد خيره شده بود.  به بالا نگاه ميكرد.  راه را براي برگشتن به گذشته  آاملا بسته بود.  شدم
بسرعت از .  مراه نگاهش رفتمرد نگاهش را گرفتم و بي اختيار به.  داشت از من دور ميشد.   آردمشدوباره نگاه

هوا .  از آوههاي پر برف بالاتر رفتم.  از ميان دوده هايي آه تمام شهر را پوشانده بود رد شدم.  حصار پارك فراتر رفتم
در آسمان بي انتها پرواز آردم و به نقطه اي .  مثل پرنده ها پر آشيدم طرف خورشيد.  پاك شده بود، بينهايت تميز

نفس عميقي آشيدم و دوده هايي را آه سالها در خود انباشته .  مثل گذشته ها.  مثل عليرضا.   شدمنوراني نزديك
بالا و بالاتر رفتم .  سينه ام را سپر آرده بودم و جلوي تمام طوفانهاي دنيا را سد آرده بودم.  بيرون ريختم بودم با فشار

خورشيد تكه تكه شد و ذراتش تمام آهكشان .   بر من باريدندبلورهاي شفاف و رنگارنگ نور.  تا به خانه آفتاب رسيدم
سيلاني از شراره هاي .  را فرا گرفت و من در مرآز آائنات ايستاده بودم و با عطش قطرات نور را در وجودم مي ريختم

 را در تا تمام جهان.  دستانم را گشودم.  آتش در رگهايم به گردش در آمد و از نوك انگشتهاي دستم خارج ميشد
 .آغوش خود بفشارم

  بفكر آلكسيون سكه هايم .بفكر سالها خدمت در اداره، بفكر حقوق بازنشستگي  .  هامبفكر بچه  .فكر زنم افتادمبه 
صندلي هاي اتاق ناهار خوري پاهايشان را .   به بار مي آوردآه از ديوار و خسارتي آنده شده به فكر ناوداني .  افتادم

 .ر بودند تا رنگشان آنمدراز آرده و منتظ
دستانم را بر سينه گذاشتم تا از خرد شدن .  پيكرم ياراي تحمل امواج سهمناك نور را نداشت.  چشمانم ميسوخت

چشمانم را بشدت بستم .  خودم را مچاله آردم تا از گزند شراره هاي آتش درامان باشم.  استخوانهايم جلوگيري آنم
 .و با دست ماليدم
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از سرما .   به آرامي از حفره چشمانم بدرون خزيدند و ذرات شكسته بلور را تك تك از وجودم بيرون ريختندتاريكي و خلا
چشمانم به تاريكي عادت  لحظاتي بعد مردمك.  دگمه هاي آتم را انداختم و با احتياط چشمانم را گشودم.  لرزيدم
 .آرد

.                                       ودم بتنها روي نيمكت پارك نشستهخورشيد حالا پشت حصار پارك غروب  آرده بود و من تنهاي 


